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 2022نوامبر   21دوشنبه                                                        فریده نوری           

 به مناسبت روز تولد مرجان

ها  و قلبم را سرشار از خوشی  چهل و شش سال قبل به تاریخ بیست و یکم نوامبر مرجان عزیز پا به این دنیا گذاشت

بهترین اتفاق زندگیم بود. دخترم شب تولد تو برایم ارمغان تمام خوبی ها و زیبایی ها بود و همین    تنمود، به دنیا آمدن

 تولد تو بود که شیرین ترین بهانه برایم شد تا با تمام رنج های زندگی مجادله کنم.

 

 رسید  این دنیا  تو به یپا از همان روزیکه

 جانم پر کشید وغصه هایم یک به یک از قلب  

 صدا خندیده بود  یکروز میلاد تو دنیا 

 ود بباریده آسمان در مقدمت باران گُل 

 

 

 

خپلواکی            استقلال   
www.esteqlaal.net 
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ل  ؤس داشت و خود را م ارزانیبر من گران بهایی  ۀ دخترم روز تولدت احساس کردم که خداوند هدی

درستی ادا کرده  ه بلیتم را  ؤس منگهداریش دانستم، لاکن دختر عزیزم در نگهداریت عاجز آمدم و

 نتوانستم. 
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می   طولانی و طولانی تر اما اگر گردش زمانه با من می بود، آن لحظه های یکجا بودن را با تو 

 . ساختم

 

 

 

 

 

 

 توصبح تار آمد پدید از دوری و فقدان 

 شب چه هجرانی کشیدم از درد بی درمان تو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بریزد  ریزد و ـبگویم   ـگوه ـک ر بهـم اگـغ

 به این گرانی نتوان کشید باری که دیگر  

انگذاز است، دردیست که قصه اش دراز  جمن درد فراق دیده بودم، افسانه غم چشیده بودم، اما غم تو  

 است.
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 آن عزیز دوست داشتنی چه نا باورانه و غریبانه رفت، و از خود خاطراتی جاودان به جای گذاشت. 

 چهره اش بر رهگذرشاد و خرم   ی ـودش ولـه دل ب ـهان بـصۀ پنـغ

 مر ـو بی ث  خاکگنج پنهان شد به   غ ـدُر ارزان، زان ما بود ای دری

 بی نشان را خاک تیره شد به سر   از پیش رو  رفت آن سحر تا که وی

************** 

 د که جز حسرت دل حاصل نیست ـنـر چـه  ل نیست ـافـم غـنفس دل  کو ی ـاز یاد ت

 نیست   دلوزد ـسـو نـوق ت  ـه شـه بـآن دل ک        سازم چون  ولی  می سوزم از شوق تو       

************ 

 هرگزم نقش تو از لوح و دل و جان نرود 

 هرگـز از یـاد مـن آن ]مونـس جان[ نرود 

************ 

 یز رنگ زندگی پر غم من استـپائ 

 من درک می کنم غم این سرخ و زرد را 

************ 

 دارم امشبنه دلسوز و نه همدم   بـدارم امش  منال ای نی که من غـب

 امشب  مرهم دارمهم از غم چشم   ]مرجان[ دلم زخم است از دست غم 

 که ]مرجان[ از میان کم دارم امشب  می کند حیفچیزم زیادی همه 

 م دارم امشب ـهمه عیشی فراه  از در گفتم ای دل د چو عصری آم

 امشب رم دارم ـه بام روز خـب  غمگین ندانستم که بوم شام 

 ادم دارم امشبـین آه دمـبب   افروختسینه  برفت و کوره ام در 

 )شهریار( 

      


